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Abstract
“Taʾwīl” (esoteric interpretation) stands as one of the most intricate Quranic topics. Among 
contemporary scholars, Ayatollah Javadi Amoli offers a comprehensive exploration of this 
issue. He argues that in the Quran, the majority of instances where “taʾwīl” is mentioned 
extend beyond mere linguistic interpretation, conceptual delineation, or explanation. 
Rather, they delve into the realm of objective external realities, encompassing both worldly 
matters and the hereafter. Just as exteriors can be measured with exteriors and interiors 
with interiors, Quranic “taʾwīl” or interpretation can be gauged against the “mother of the 
book,” which serves as the foundational framework for Quranic verses. This innovative 
perspective suggests that the entirety of the Quran, including its definitive (muḥkam) and 
ambiguous or metaphorical (mutashābihāt) verses, possesses interpretative depth. These 
interpretations should be assessed in light of the “mother of the book,” with the context 
of the Day of Resurrection serving as the fulcrum for Quranic interpretation to unfold. 
Practically, according to this perspective, understanding Quranic interpretation in terms of 
their references is first the prerogative of God, then those attaining the status of divine 
providence, and finally, the selected household of the Prophet.
Keywords: taʾwīl, interpretation, Javadi Amoli, Quranic exegesis, mother of the book, 
application, comparison.
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حقیقت تأویل از دیدگاه آیت‏الله جوادی آملی
مصطفی فرهودی1
حجت ذبیحی‌فر2
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چکیده
تأویل در قرآن یکی از چالشی‌ترین مسائل قرآنی دانسته می‌شود. از جمله اندیشمندان معاصری که نگاه 
جامعی به بحث تأویل دارند، آیت‌الله جوادی آملی است. از دیدگاه ایشان بیشترین كاربردهای تأویل در 
قرآن حكیم، ناظر به حوزه لفظ، مفهوم و معنا، تفسیر و تبیین نیست، بلكه دربارۀ ارجاع به واقعیت عینی 

و خارجی اعم از دنیا و آخرت است.
آنچنان‌که ظاهرها با ظاهر و باطن‌ها با باطن سنجش‌شدنی است، تأویلات قرآن نیز با أم‌الکتاب قابل 
سنجش است؛ چراکه أم‌الکتاب همان خطوط کلی آیات قرآن به شمار می‌آیند. لازمه این دیدگاه که یکی 
از دیدگاه‌های بدیع این حوزه به شمار می‌آید، این است که كلّ قرآن اعم از محكم و متشابه تأویل دارد 
و سـنجش این تأویلات، با أم‌الکتاب اسـت و روز قیامت ظرف تحقق تأویل قرآن به شـمار می‌آید. نگاه 
کاربردی به این دیدگاه، آن است که فهم تأویلات قرآن به لحاظ ارجاع‌شان، به صورت طولی اول برای 
خداوند؛ دوم برای کسـانی که به مقام مشـیئت خداوند نایل شـده‏اند؛ سـوم برای خواص اهل‏بیت )ع( 

میسر است.
کلید‌واژه‌ها: تأویل، جوادی آملی، تفسیر، أم‌الکتاب، جری، تطبیق.
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مقدهم

تأویل یکی از مباحث مهم تفسیری است که از دیرباز مورد توجه مفسران قرار گرفته است. 

بر اسـاس شـواهد تاریخی، این اصطلاح در مدرسـه یونان کاربرد داشـته است.1 دانشمندان 

و مفسران این اصطلاح را در علوم مختلفی به کار گرفته‌‌اند؛ به‌ طوری ‌که تأویل هم در متون 

مقدس به کار گرفته شده است و هم در متن‌های بشری به کار گرفته شده و می‌شود.

گرفتـه اسـت.  یـخ اسالم ایـن اصطالح مـورد توجـه اندیشـمندان و حکمـا نیـز قـرار  در تار

یکرد  یخـی، حکیـم فارابـی کتاب الجمع بین رأیـی الحکیمین را با رو برابـر گزارش‌هـای تار

کتـاب بـه اختلاف‌هـای ظاهـری افلاطـون و ارسـطو  کـرده اسـت. در ایـن  یلـی تألیـف  تأو

پرداختـه شـده اسـت و سـخن هـر دو را بـه ‌نوعـی بـه وحـدت باطنـی حکمـت تأویـل کـرده 

از  ابن‌سـینا در برخـی  407(. همچنیـن  ج 2، ص 400 -   :1358 ، ی و جـر اسـت )فاخـور

یکـرد باطنـی و رمـزی، بـه عالـم نـور و مغـرب را  داسـتان‌های تمثیلـی خـود، مشـرق را بـا رو

، 1354: ج 1، ص 50(. سـهروردی نیـز در  بـه عالـم مـاده یـا سـایه تأویـل کـرده اسـت )نصـر

یکـرد باطنی و  جایـگاه حکیـم و مفسـر جهـان اسالم هماننـد دیگـر فلاسـفه اسالمی، بـا رو

رمزی رسائلی نوشته است؛ همچنین بر چند سوره از قرآن و بعضی احادیث تفسیرهایی 

، 1354: ج 1، ص 50(. دیگر حکیم و مفسر جهان اسلام، ملاصدرای  نگاشته است )نصر

ی اسـت کـه بیـش از دیگر فیلسـوفان مسـلمان، به تفسـیر قـرآن می‌پـردازد و در باب  شـیراز
تأویل به‌تفصیل سخن گفته است.2

برای تکمیل دیدگاه دانشمندان اسلامی دربارۀ تأویل مناسب است مختصری نیز از دیدگاه 

متقدمیـن و متأخریـن ایـن رشـته بازگـو شـود. برابـر دیـدگاه برخـی از دانشـمندان علـوم قرآنی، 

اندیشمندان متقدم این رشته تفسیر و تأویل‌ را به‌ یک‌ معنا دانسته‌اند )سیوطی، 1967: ج 

4، ص 192(؛ به طوری که ابوالعباس مبرد این قول را دیدگاه‌ مشهور مفسران‌ متقدم‌ طرح‌ کرده 

است )ابن‌جوزی، 1404: ج 1، ص ۴(.
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بـه نظـر می‌آیـد دیـدگاه طبـری مؤیـد ایـن ادعا باشـد؛ چراکه وی نیز تفسـیر و تأویـل را دو لفظ 

متـرادف دانسـته اسـت؛ بنابرایـن طبـری در تفسـیر خـود آن دو را بـه یـک معنـا گرفتـه اسـت و 

هنگام تفسیر آیه می‌گوید: »القول فی تأویل الآیة« )مرکز الثقافه و المعارف القرآنیه، 1375: ج 

۳، ص ۲۰۳ ـ ۲۱۶(.

تأویـل در اصطالح متأخـران بـه معنایـی مغایـر بـا تفسـیر و شـاید اخـصّ از آن بـه کار رفتـه 

اسـت. از دیدگاه اینان، تأویل دفع شـک و شـبهه از اقوال و افعال متشـابه اسـت؛ بنابراین 

در مـوردی بـه کار مـی‌رود کـه ظاهـر لفـظ یـا عمـل شـبهه‌انگیز باشـد؛ بـه گونه‌ای کـه موجب 

پوشیدگی حقیقت معنای کلام و غرض اصلی گوینده شده باشد و وظیفه تأویل‌کننده، 

برطرف‌کـردن ایـن خفـا و نارسـایی اسـت. بنابرایـن تأویـل افـزون بـر رفـع ابهـام، هم‌زمان دفع 

شبهه نیز می‌کند. پس هرجا تشابهی در الفاظ باشد، ابهامی در معنا حاصل خواهد شد؛ 

بنابرایـن در تأویـل، رفـع ابهـام و دفـع شـبهه تـوأم اسـت )مرکـز الثقافـه و المعـارف القرآنیـه، 

1375: ج ۳، ص ۲۰۳ ـ ۲۱۶(.

در تأیید این ادعا باید گفت در دوره‌های پسین،‌ بسیاری از صاحب‌نظران، تأویل‌ را اساساً 

مغایـر بـا تفسـیر دانسـته‌اند؛ بدیـن‌ معنـا کـه‌ تفسـیر را ناظـر بـه‌ مباحـث‌ لفظـی قـرآن‌ )شـامل‌ 

معانـی واژه‌هـا و عبـارات‌( و تأویـل‌ را کوششـی بـرای‌ ترجیـح‌ یکـی از دو یـا چنـد احتمـال‌ 

معنایی یا کوششی برای دستیابی به‌ معانی درونی آیات‌ قرآن‌ دانسته‌اند )جرجانی، 1405: 

ج 1، ص 72 -87(.

سـخن پایانی اینکه آلوسـی ضمن رد اقوال متقدمین، به جنبه عرفانی و قدسـی تأویل اشـاره 

می‌کند و می‌نویسد: »هیچ‌یک از آرای ارائه‌شده‌ درباره فرق‌ تفسیر و تأویل‌ در عرف‌ امروزی 

علوم‌ قرآنی صحیح‌ نیسـت‌؛ زیرا امروزه‌ تأویل بیان‌ معانی ربانی و قدسـی اسـت‌ که‌ از طریق‌ 

اشاره‌ در قلوب‌ عارفان‌ جای می‌گیرد و تفسیر چیزی جز بیان‌ معانی ظاهری عبارات‌ و الفاظ‌ 

نیست« )آلوسی، ]بی‌تا[: ج 1، ص 5(.
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در همین راسـتا باید اشـاره شـود بحث تأویل عرفانی، مورد توجه و اسـتفاده عرفای اسالمی 

نیـز بـوده اسـت؛ بـر همیـن اسـاس محققیـن عرفـا دربـارۀ طریق اهـل باطـن و اربـاب تأویل، به 

قرآنِ ظَهْراً 
ْ
احادیث و روایات متناسب با آن استناد کرده‌اند؛ از جمله حدیث مشهور »اِنَّ لِل

و بَطنـاً و لِبَطْنِـهِ بَطْنـاً اِلـی سَـبْعَةِ ابطـنٍ« کـه در برخـی روایات »الی سَـبْعینَ بطناً« آمده اسـت 

ها 
َ
)قیصـری، 1357: ج ۱، ص ۲۲؛ آملـی، 1416: ج ۱، ص ۳۲۸(؛ نیـز حدیـث »مـا مِـنْ آیـةٍ الّا و ل

 ذو وجوهٍ« )آملی، 
ٌ

 و لِکُلّ حدٍّ  مُطّلعٌ« و روایت »اِنَّ القرآنَ حمّال
ّ

ظَهْرٌ و بَطْنٌ وَ لِکُلِّ  حَرْفٍ حَدٌ

1416: ج ۱، ص ۲۰۵؛ طباطبایی، 1417: ج ۳، ص 87(.

سیدحیدر با استناد به این شواهد نقلی و آیه هفتم سوره »آل ‌عمران«، تأویل را واجب دانسته 

است. به اعتقاد وی تأویل و تأویلِ تأویل تا وصول به نهایتِ مراتبِ هفت‌‌گانه از آنِ عالمان 

به علم تأویل است )آملی، 1416: ج ۱، ص ۳۲۸(.

آیـت‌الله جـوادی آملـی یکـی از اندیشـمندان معاصـر اسـت کـه در آثـار خـود به‌ویـژه در تفسـیر 

تسـنیم به‌تفصیـل دربـارۀ تأویـل سـخن گفتـه اسـت. هرچنـد در دیگـر آثـار معظم‌لـه از جمله 

مصاحبه ایشان در مجله کیان )سال ۱۳۹۰ شمسی( شاهد تبیین این مسئله هستیم، عمده 

مباحث مربوط به بحث تأویل، ذیل آیه 7 سوره »آل‌عمران« است.

گفتنی است دربارۀ دیدگاه مفسر تسنیم از تأویل مقالاتی نیز تدوین شده است؛ از جمله مقاله 

کید بر اندیشه آیت‌الله جوادی آملی«.3  »صورت‌بندی روش تأویل و تأثیر آن بر علوم اجتماعی با تأ

این مقاله هرچند افق‌هایی را ترسیم می‌کند، کامل نیست؛ چراکه به استدلال‌های معظم‌له در 

خصوص نقض و ابرام آراء متقدمین و معانی قرآنی تأویل اشاره نکرده است. همچنین می‌توان 

به پایان‌نامه »محکم و متشابه در تفاسیر آیت‌الله جوادی آملی« اشاره کرد4 که به نوعی به بحث 

تأویل هم پرداخته‌اند. اثر اشاره‌شده نیز با وجود وزین‌بودن، دارای نقایصی است.

بـا ایـن مقدمـه بـه بررسـی حقیقـت تأویـل از دیـدگاه آیـت‌الله جـوادی آملـی و اسـتدلال‌های 

معظم‌‌له با روش‌شناختی توصیفی و تحلیلی می‌پردازیم.
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1.م فهوم‌شاو یسانژد ناگخیل

قبل از پرداختن به بحث اصلی، به بررسی چند واژه قرآنی مرتبط با »تأویل« پرداخته می‌شود. 

پرداختـن بـه ایـن مفاهیـم، افـزون بـر مقدمه‌بـودن بحـث، خواننـده را در فهـم ادبیـات و بیـان 

آیت‌الله جوادی یاری می‌‌کند.

1-1.ح کم

اولیـن واژه مرتبـط بـا بحـث »تأویـل«، »حکـم« اسـت. ایشـان می‌نویسـند: »حكـم، منعك‌ـردن و 

پـا بـه "حَكَمـة" از همیـن بـاب اسـت. بـر  بازداشـتن اسـت بـرای اصالح و نام‌گـذاری زمـام چار

همین اسـاس، محكمات آیاتی متقن‌اند که هم از نظر لفظی هم از نظر معنایی، هیچ‌گونه 

شبهه‏ای متوجه آنها نمی‏شود« )جوادی آملی، 1389 الف: ج 13، ص 103(.

با توجه به تعریف ذکرشده از جانب مفسر تسنیم، »اِحكام« همان استوارکردن و اتقان‌نمودن 

است؛ به همین سبب برای بیان متقن و استواری چیزی گفته می‌شود »أحكمت الشی‏ء«.

همچنین می‌توان نتیجه گرفت گاهی محكم در برابر متشابه است؛ همانند این آیه »مِنهُ آیاتٌ 

مّ الكِتَاب و اُخَرُ مُتَشابِهت«؛ چراکه صراحت تمام دارند و هیچ‌گونه خلافی در 
ُ
مُحكَماتٌ هُنَّ أ

آن محتمل نیست. گاهی هم محكم در مقابل مفصّل است؛ چنان‌که این آیه بدان اشعار دارد: 

ت« )هود: 1؛ جوادی آملی، 1389 الف: ج 13، ص 103(.
َ
ل »كِتبٌ اُحكِمَت آیاتُهُ ثُمَّ فُصِّ

2-1.ا ما‌لکتاب

مّ‌‌الكتاب قائل‌اند »اُمّ« در برابر اَب به معنای مادر و مادربزرگ باواسطه و بی‏واسطه است. 
ُ
در معنای أ

به منشأ وجود، تربیت، اصلاح و آغاز شی‏ء »اُمّ« گویند )جوادی آملی، 1389 الف: ج 13، ص 103(.

بـا توجـه بـه ایـن توضیـح وقتـی سـخن از محكمـات قـرآن می‌شـود، منظـور آیات مـادر قرآن 

هسـتند. مشـخص می‌شـود وجـه شـبه ایـن موضـوع، در پـرورش‌دادن و پرورانـدن اسـت؛ 
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، پرورانـدن فرزنـدان اسـت، اقتضـای محكمـات قـرآن  یعنـی چنان‌کـه اقتضـای مقـام مـادر

ی از آن فهمیـده  نیـز ایجـاب می‌کنـد متشـابهات قـرآن را پـرورش دهـد تـا معنـای اسـتوار

مّ‌الكتـاب« گاهـی بـرای توصیـف محكمـات قـرآن و گاهـی بـرای 
ُ
شـود. بـر همیـن اسـاس »أ

عَلـی حَكیـم« 
َ
دَینـا ل

َ
مّ الكِتَـاب ل

ُ
ـهُ فـی أ

َ
بیـان جایـگاه رفیـع قـرآن بـه شـمار رفتـه اسـت: »و إنّ

)زخـرف: 4(.

بـا توجـه بـه ایـن دیـدگاه، كار آیـات محكـم فقـط تغذیـه آیـات متشـابه و شـبهه‏زدایی از آنهـا 

نیست؛ چراکه باید گفته می‏شد »هنّ اُم المتشابهات«؛ بنابراین مطلب فراتر از این است و 

باید برای آیات محکم، رسالتی والاتر قائل شد. در این راستا مناسب است گفته شود چون 

آیات محكم وظیفۀ اصیل تبیین معارف اصولی قرآن را بر عهده دارند، تعبیر به »امّ‌الكتاب« 

شده است )جوادی آملی، 1388 ب: ص 405(.

نکته مهمی که مغفول مفسران قرآن واقع شده است و آیت‌الله جوادی به‌خوبی به تبیین آن 

م‌الکتاب« است. از دیدگاه ایشان راز مفرد ذکرشدن 
ُ
پرداخته‌اند، راز مفردآمدن واژه »اُم« در »أ

ایـن واژه آن اسـت کـه چـون اصـل ذات حـق و صفـات علیـای او و آیـات محكـم خداونـد، 

در جایـگاه یـک حقیقـت و اصـل واحـد بـه شـمار می‌‌آینـد، با تعبیر مفرد ذکر شـده اسـت. به 

که توحید و ذات حق از اساسی‏ترین اصول دین به شمار می‌آیند، برای  عبارت دیگر ازآنجا

فهمیده‌شدن متشابهات، معارف و مسائل اخلاقی و احكام فقهی باید به اصل واحد رجوع 

کرد )جوادی آملی، 1389 الف: ج 13، ص 115(.

3-1.م تاشبه

آیـت‌الله جـوادی دربـارۀ اصطلاح متشـابهات با یاری‌جسـتن از کتاب التحقیـق و المفردات 

می‌نویسـند: »مراد از مشـابهت این اسـت که کیفیتی همگون داشـته و مراد از "مماثلت" نیز 

همانندشدن در ذات است« )جوادی آملی، 1389 الف: ج 13، ص 104(.
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بنابراین مراد از آیات متشابه، آیاتی هستند كه در لفظ یا معنا به غیر خود می‏مانند و تفسیر این 

قبیل آیات دشوار است؛ همچنین فهمیده می‌شود اگر »متشابه« وصف قرآن باشد - آنچنان‌که 

«5 اشـاره شـده اسـت - بدین‌معناسـت كـه تمام آیات الهـی دارای هدفـی واحد و  در سـوره »زمـر

هماهنگ‏اند و چنان‌که در برابر آیات محكم باشد، بعضی آیات را توصیف کرده است.

به عبارت دیگر ایشان قائل‌اند وصفِ تشابه برای آیات، صفت لازم برای آیات متشابه نیستند. 

استدلال ایشان بر این است که آیات متشابه با ارجاع به محكمات از جامه تشابه به در می‌آیند 

و كسوت محكم می‏پوشند؛ یعنی تشابه را برای آیات متشابه، نه ذاتی دانسته‌اند نه وصف لازم 

.ک: جوادی آملی، 1389 الف: ج 13، ص 120(. ، ر برای آن آیات )برای مطالعه بیشتر

نیـز می‌شـود نتیجـه گرفـت وجـود آیات متشـابه را مقصـود بالعـرض و لازم طبیعی آیـات نازل 

می‌دانند. به عبارتی آیات متشـابه دست‏سـاز بشـر نیسـت، بلكه لازم طبیعی محاوره با بشـر 

است و آنچه بالاصاله نازل شده، محكم است.

نکتـه‌ای کـه مناسـب اسـت بـدان اشـاره شـود، ارتبـاط محکـم و متشـابه بـا تأویـل از دیـدگاه 

آیـت‌الله جـوادی اسـت. بـا توجـه بـه منظومـه فکـری ایشـان، باید اشـاره کـرد برای فهم و تفسـیر 

آیـات متشـابه، بایسـتی ایـن قبیـل آیـات را بـه محکمـات ارجـاع داد؛ چراکـه محكمـات قرآن 

افزون بر اینکه در پرتو خویش روشن‌تر هستند، آیات متشابه را نیز تفسیر میك‏نند. همچنین 

بایـد اشـاره شـود از دیـدگاه ایشـان، هـم آیـات متشـابه دارای تأویل‌انـد و هـم آیـات محکـم؛ بـا 

این تفاوت که تأویل آیات متشـابه مانند تأویل آیات محكم، چیزی نیسـت كه عقل را توان 

دسترسی بدان باشد )جوادی آملی، 1389 الف: ج 13، ص 122(.

4-1.وأت یل

آیـت‌الله جـوادی در رابطـه بـا »تأویـل«، بـا اسـتناد بـه قول اهل لغـت نوشـته‌اند: »اَوْل به معنای 

بازگشـت اسـت؛ بازگشـتی که یا به جهت پیشـینه و آغاز اسـت یا به جهت فرجام و نهایت 



وادی آمجحقیقت تأویل از دیدگاه آیت‏الله  /  145

اسـت یـا بـه لحـاظ دیگـر همانند غرض اسـت؛ آنچنان‌که همیـن معنا مراد همـه كاربردهای 

قرآنـی اسـت و بـه همیـن سـبب اطالق كلمـه تأویـل بر معنای غایـی و مقصود نهایـی کاری 

درست است« )جوادی آملی، 1388 ب: ص 421(.

برای درک بهتر مراد مفسـر تسـنیم توضیح این مطلب ضروری اسـت که ایشـان معتقدند در 

آیه 7 »آل‌عمران« دو بار تأویل آمده اسـت و هر دو هم معرفه‏اند، نه نكره؛ همچنین قائل‌اند 

، به متعددبودن  تأویل دوم در این آیه عطف بر تأویل اول است و راز این عطف با اسم ظاهر

معنای تأویل اشعار دارد )جوادی آملی، 1389 الف: ج 13، ص 115(. به عبارتی دیگر تأویل 

دوم را متفاوت از تأویل اول دانسته‌اند؛ مراد از تأویل اول را تأویل متشابه و مراد از تأویل دوم 

را تأویل )الكِتَابُ( دانسته‌اند.

2.ارآ یسررب یوبرم ط بوأت هیل

آیت‌الله جوادی آملی همانند علامه طباطبایی درباره معنای تأویل در گستره تاریخ، فقط به 

چهار رأی برجسته اشاره کرده‌اند و آنها را نقد و بررسی نموده‌اند؛ چراکه آرای دیگر را از شعب 
رأی نخست دانسته‌اند.6

رأیوا ل

« دانسته‌اند؛  این معنا برای تأویل که میان قدما رواج داشته است، »تأویل« را همان »تفسیر

طبرسـی از جمله گویندگان به این معناسـت. مسـتند گویندگان این رأی سـخن ابن‌عباس 

اسـت؛ چراکـه نقـل اسـت وقتـی از وی در مـورد راسـخان پرسـیدند، وی جـواب داد مـن از 

راسخان در علم هستم و من تفسیر آن را می‏دانم )طبرسی، 1372: ج 1، ص 701(.

گـر تأویل همان تفسـیر باشـد، برابـر آیه "و ما  آیـت‌الله جـوادی در نقـد ایـن رأی می‌نویسـند: »ا

اسِخُونَ فِی العِلم"، فهم تفسیر آن نیز باید مختص به خدا یا راسخان   الُله و الرَّ
َ
هُ إلّا

َ
مُ تَأویل

َ
یعل
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در علم باشد؛ حال اینکه قرآن کتاب هدایتی است برای همه مردم« )جوادی آملی، 1389 

الف: ج 13، ص 166(.

بـا توجـه بـه ایـن دیـدگاه، مـردم قـدرت فهـم و تدبّرکـردن در قـرآن را ندارنـد و از طرفـی ادّعـای 

گـر این‌گونـه نبـود، اختلاف‌هـای فراوانـی در آن پیـدا  قـرآن ایـن اسـت كـه كلام خداسـت و ا

گـر مـردم قـدرت فهـم آن را نداشـته باشـند، چگونـه آن را بررسـی کرده‌انـد تـا  می‏شـد؛ حـال ا

گـر معنـای قـرآن بـرای  هماهنگ‌بـودن یـا ناهماهنگ‌بـودن آن روشـن شـود. افـزون بـر ایـن ا

.ک: جـوادی آملی، 1389  همـگان مفهـوم نباشـد، هماورد‌طلبـی و تحـدی معنا نداشـت )ر

الف: ج 13، ص 166(.

رأیود م

مـراد از »تأویـل«، برداشـت و فهـم خالف ظاهـر لفـظ اسـت. قائلان این معنا، مفسّـران متأخر 

هستند )موسوى سبزوارى، 1409: ج ‏5، ص 72 - 76؛ طیب، 1378: ج 3، ص110 - 111(. از 

دیدگاه آنان مراد از تأویل، حمل‌کردن آن بر معنای خلاف ظاهر است.

مفسـر تسـنیم ایـن رأی را نیـز هماننـد رأی اول بی‌اسـاس می‌دانـد و می‌نویسـد: »اگـر تأویـل 

همان فهم خلاف ظاهر باشد، آن‌گاه تأویل‏ها با یكدیگر ناهماهنگ خواهند بود و مشکلی 

پیش خواهد آمد و این مشکل دلیلی خواهد شد كه خدای ناکرده قرآن كلام الهی نیست؛ 

درنتیجـه راهـی بـرای تشـخیص درسـتی یا نادرسـتی این احتمـال نیز وجـود نـدارد« )جوادی 

آملی، 1389 الف: ج 13، ص 166(.

چنان‌کـه مشـخص شـد، ایـن رأی منجـر بـه تشـتت آرا دربـارۀ تأویلات خواهد شـد و چه بسـا 

شـبهاتی را نیـز در ‌پـی خواهـد داشـت؛ بنابرایـن بـا توجـه بـه دیـدگاه آیـت‌الله جـوادی، معنای 

تأویل فهم خلاف ظاهر نمی‌تواند باشد.
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رأیوس م

ایـن رأی نیـز هماننـد رأی دوم، »تأویـل« را معنـای ظاهـری دانسـته اسـت؛ بـا ایـن تفـاوت کـه 

، دقیق و عمیق بوده است؛ به طوری که لفظ توان تحمّل آن را ندارد. به همین  معنای منظور

سبب حمل‌کردن لفظ بر آن مجاز نیست تا نیاز به قرینه داشته باشد؛ ولی مخاطب با نگاه 

ابتدایی و بدون تأمّل آن را درنمی‏یابد.

آیـت‌الله جـوادی ایـن رأی را نیـز هماننـد رأی اول و دوم خالـی از اشـکال ندانسـته اسـت. از 

دیدگاه وی حریم تأویل در این رأی حفظ نشده است. بدین معنا که خداوند فرمودند تأویل 

را جـز خـدا یـا جـز خـدا و راسـخان در علـم نمی‏دانـد؛ ولی معنـای دقیق یا دقیق‏تـر را با تلاش 

.ک: جوادی آملی، 1389 الف: ج 13، ص 167(. علمی می‏توان به دست آورد )ر

رأی چهرام

این رأی »تأویل« را از سنخ تفسیر ندانسته است؛ چراکه سروکار تفسیر با لفظ و مفهوم است؛ 

ولی تأویل سنخیتی با لفظ و مفهوم ندارد، آنچنانك‌ه برای فهم رؤیا، باید از مفهوم لفظ عبور 

کرد تا به اصل آن رسید.

، دیدگاه چهارم را بدین سـبب حق می‌داند که  آیـت‌الله جـوادی آملـی از میـان نظـرات مذکور

تأویل را حقیقت خارجی دانسته است؛ بنابراین مصادیق خارجی را تأویل قرآن دانسته‌اند؛ 

، تأویل هر بخشی از قرآن متناسب است با  نیز قائل‌اند كلّ قرآن تأویل دارد و از این رهگذر
همان ‏بخش )جوادی آملی، 1389 الف: ج 13، ص 168(.7

گفتنـی اسـت افـرادی مثـل ابن‌تیمیـه و علامـه طباطبایـی نیـز قائـل بـه وجودی‌بـودن تأویـل 

هستند و مصادیق خارجی را تأویل آن دانسته‌اند؛ با این تفاوت که علامه معتقد است نه هر 

امر خارجی، بدین معنا که مصداق خارجی برای خبر را تأویل آن بدانیم، بلکه امر خارجی 
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ل به مَثَل و باطن به ظاهر )طباطبایی، 1417: 
ّ

مخصوص بالنسبه به کلام؛ یعنی نسبت ممثَ

کیـد بـر عینی‌بـودن تأویـل و ماهیـت  ج 3 چـاپ عربـی، ص 25(؛ ولـی ابن‌تیمیـه ضمـن تأ

وجودشناختی آن، مراد خود از عینیت را تحقق مصداق کلام در خارج می‌داند که به نوعی 

تأویل آن به حساب می‌آید )ابن‌تیمیه، ]بی‌تا[: ص 13- 14(. به عبارت دیگر از دیدگاه علامه 

طباطبایی، هر حقیقت خارجی که نشان از حکمی یا حادثه‌ای باشد، تأویل آن حکم یا آن 

حادثه است؛ یعنی حکمت و مصلحت آن حکم نیز سبب در آن حادثه، تأویل آن به شمار 

می‌آیند؛ اما از دیدگاه ابن‌تیمیه، خود حادثه تأویل لفظی حادثه به حساب می‌آید.8 

3.ح قیقتوأت یل

آیـت‌الله جـوادی در تبییـن معنـای اصطلاحـی تأویـل، اهتمـام ویـژه‌ای دارد و معتقـد اسـت 

مهم‌تر از شناخت معنای لغوی این واژه، تبیین معنای اصطلاحی آن در فضای قرآن حكیم 

اسـت. از دیـدگاه ایشـان كاربـرد غالبـی تأویـل در قـرآن، ارجـاع‌دادن به واقعیت عینی اسـت؛ 

واقعیت دنیایی یا آخرتی )جوادی آملی، 1389 الف: ج 13، ص 162(.

بـر همیـن اسـاس حقایـق بیرونـی كه قـرآن كریـم آن را تأویل می‏نامد، اكنـون از نظرهای عادی 

پوشـیده اسـت. ایشـان با اسـتناد به آیه 53 سـوره »اعراف«، قیامت را ظرف تحقق تأویل قرآن 

ه«. بنابراین از دیدگاه ایشان: »تأویل حقیقتی عینی و دست‌یافتنی 
ُ
دانسته‌اند: »یومَ یأتی تَأویل

اسـت؛ امـا بـر خالف تفسـیر با درس و بحـث به چنگ نمی‏آید، چراکه تأویـل وجود خارجی 

، با علم حضوری یافتنی است« )جوادی  بوده و هرگز دانستنی نیست، بلكه بر خلاف تفسیر

آملی، 1389 الف: ج 13، ص 130(.

این اندیشـه در باب تأویل، یکی از نظرات ممتاز مفسـر تسـنیم اسـت که ملهم از اندیشـه 

قرآنی استاد خود، یعنی علامه طباطبایی است. علامه نیز تأویل را از نوع مفاهیم نمی‌داند 

و قائل‌انـد تأویـل در مقابـل تفسـیر و بـا برداشـت‌های باطنـی، متمایـز اسـت و بـا تفسـیر 
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بـه باطـن، هم‌ردیـف و هم‌معنـا نیسـت، بلکـه امـری عینـی و خارجـی اسـت کـه بـا مفاهیـم 

تفسیری، سنخیتی ندارد و اساساً در ردیف مفاهیم ظاهری و باطنی نمی‌گنجد )جوادی 

آملی، 1386: ص 143 - 145(.

، دیدگاه آیت‌الله معرفت مغایر اندیشه آقای جوادی  گفتنی است میان اندیشمندان معاصر

آملـی اسـت. مرحـوم آقـای معرفـت )معرفـت، 1376: ص 64 - 65( عمدۀ نقدشـان را متوجه 

دیـدگاه علامـه و ابن‌تیمیـه نموده‌انـد و بیـان داشـته‌اند اطلاق تأویل بر مصـداق خارجی، امر 

متعارفی نیست؛ در ادامه نوشته‌اند تا کنون مشاهده نشده است کسی وجود عینی خارجی 

را تأویل بنامد )معرفت، 1376: ص 64 - 65(.

از دیدگاه آقای جوادی آملی در یک تقسیم‌بندی کلی، دو روش را می‌توان برای تأویل در نظر 

گرفت؛ اول: روش مفهومی که در حوزه علم حصولی محقق می‌شود و نتیجه آن فهم واقعیت 

و باطـن پدیـده از پـس پـرده مفاهیـم اسـت. دوم: روش وجـودی کـه در حـوزه علـم حضـوری 

محقـق می‌شـود و نتیجـه ایـن روش آن اسـت کـه فهـم واقعیـت و باطـن پدیـده، بـدون هرگونه 

واسطه است )جوادی آملی، 1389 ج: ص 51 - 57(.

مفسـر تسـنیم گرچـه واژه تأویـل را در حـوزۀ وجـودی بـه کار می‌بـرد و تأویالت مفهومـی را در حـوزه 

، تصریح کرده‌اند تأویل می‌تواند اعم از تأویل وجودی و تفسیر مفهومی باشد. با توجه به این  تفسیر
دیدگاه، اگر برای فهم باطن پدیده از مفاهیم استفاده شود، نوعی تأویل مفهومی روی داده است.9

نکتـه دیگـر در رابطـه بـا تقسـیم‌بندی کلـی تأویـل، تقسـیم تأویـل بـه طولـی و عرضـی اسـت. 

تأویـل طولـی گـذر از ظاهـر و رسـیدن بـه عمـق و ژرفای کلام اسـت. فرایند مهـم تأویل طولی، 

واقف‌شـدن به چندبطنی‌بودن قرآن اسـت. در این راسـتا آیت‌الله جوادی با استناد به روایتی 

گاهی از اسـرار قرآن را شایسـته هر  از کتاب شـریف کافی،10 فهم تأویل طولی و بواطن قرآن و آ

کسی نمی‌داند و معتقدند: »می‌شود آیه محكمی چندین معنای لطیف طولی داشته باشد؛ 

به طوری‌ که همگی حق و از طرف خدا بوده باشند« )جوادی آملی، 1389: ج 13، ص 231(.
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بـر اسـاس ایـن دیـدگاه، قـرآن كریـم اسـرار خویـش را بـه هـر كسـی نمی‏نمایانـد و كسـی هـم بـه 

تأویلات قرآن راه نمی‏یابد، مگر اینکه خود به مقام مكنون رسیده باشد.

همچنین ایشان در مباحث دیگری که ناظر به این بحث است، اضافه می‌کنند: »اول اینکه 

ع(11 تأویل  همه قرآن، اعم از محكم و متشابه، دارای تأویل است و حدیث امام محمّد باقر )

مجموع قرآن را تأیید میك‏ند. دوم اینکه تأویل متشابه، دستاویز انسان‌های آلوده و منحرفین 

اسـت. سـوم اینکه توسـعه‌دادن تأویل دوم در هفتمین آیه سـوره »آل‌عمران« وسـعت‌دادن به 

قرآن‏شناسی بازمی‏گردد؛ به خلاف تضییق تأویل اول كه بازگشتش به متشابه‏شناسی است. 

و پرواضح اسـت متشابه‌شناسـی، جزئی از کتاب الهی اسـت. چهارم اینکه این آیه با آیات 

قبلی این سوره تناسب دارد؛ چراکه در آیات قبلی، سخن از "نزول قرآن" از نزد "حی قیوم" بود 

و این كریمه كیفیت آیات آن را بیان میك‏ند« )جوادی آملی، 1389 الف: ج 13، ص 226(.

با توجه به اندیشه‌های آیت‌الله جوادی و با توجه به فهم تأویلات قرآن، تقسیم‌بندی دیگری را 

می‌توان برای تأویل از دیدگاه ایشان در نظر گرفت. در این راستا ایشان معتقدند تأویل خواه 

به معنای مصدری و خواه به معنای مؤول‌الیه باشد، بر سه قسم است: »اول آنكه ارجاع آن 

را بـه مبـدأ غیـب بدانیـم و ازآنجایی‌کـه كلمـات الهـی، نشـأت‌گرفته از مقـام غیـب هسـتند و 

لذاست که تأویل آن را به غیر از باری‌تعالی كس دیگری نمی‏داند. دوم ارجاع به مقام ظهور 

و مشیئت.12 بر این اساس به غیر از ذات اقدس الهی، آنانی هم كه به مقام مشیئت خداوند 

ع(. سوم این قسم، از قسم دوم  نائل گشته‏اند، نیز به تأویل عالم‏اند، همانند عترت طاهرین)

ع( خواهد  نازل‏تـر اسـت و بـر این اسـاس دانسـتن و فهم تأویل قـرآن از آن خواص اهل‏بیـت )

شد« )جوادی آملی، 1382: ج 1، ص43 - 45(.

از دیـدگاه آیـت‌الله جـوادی، تأویـل با تعبیر نیز تفاوت‌هایـی دارد؛ بنابراین قائل‌اند تعبیر رؤیا 

به عالم الفاظ و مفاهیم ارتباط دارد و معبّر با استفاده از آنها بیننده رؤیا را از صورت منامیه 

می‏گذراند و به حقیقت آن می‏رساند.
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 ،" »تأویل رؤیا، محقق‌شدن آن در بیرون است و "تأویل" وجود خارجی رؤیاست؛ ولی "تعبیر

صورت مفهومی رؤیاست« )جوادی آملی، 1389 الف: ج 13، ص 171(. 

« به كار  ناگفته نماند مفسـر تسـنیم، در فرهنگ قرآنی در دو مورد »تأویل« را مرادف با »تعبیر

ع(؛ وقتی دو زندانی از وی تأویل رؤیای  گرفته اسـت. مورد اول در داسـتان جناب یوسـف )

خود را خواستند و حضرت فرمود پیش از آنكه طعامی برای شما بیاورند، تأویل رؤیای شما 

 » را می‏گویم13 )جوادی آملی، 1388 ب: ص 425(. روشن است که این نوع پاسخ‌دادن »تعبیر

اسـت؛ چراکـه ماجـرای ایـن دو محبـوس، در مرتبه صورت ذهنی بود و هنـوز در عالم خارج، 

هیچ رخدادی صورت نگرفته است.

مـورد دوم در رابطـه بـا خواب‌دیـدن پادشـاه مصـر اسـت که بعـد از بازگوکردن خـواب خود بر 

گاه به  معبـران عصـر خویـش، جـواب دادنـد ایـن خـواب شـما اضغـاث احالم اسـت و مـا آ

تأویل آن نیستیم.14 

نکتـه مهـم دیگـری کـه در منظومـه فکـری آیـت‌الله جـوادی دربـارۀ مقبـول واقع‌شـدن و اعتبـار 

تأویل وجود دارد، این است که تأویل یا باید مورد تأیید روایتی واقع گردد یا شاهد قرآنی داشته 

باشد یا لطایف عقلی آن را همراهی كند و نیز مخالف با ظواهر دینی و برهان عقلی نباشد 

)جوادی آملی، 1389 الف: ج 13، ص 177(.

 ، نکته نهایی در این خصوص، سـنجش تأویل اسـت. از دیدگاه وی باید ظاهرها را با ظاهر

باطن‌هـا را بـا باطـن و تأویل‌هـا را بـا ام‌الکتـاب سـنجید. از دیـدگاه وی خطـوط کلـی همـان 

ام‌الکتـاب اسـت کـه بـا ظاهـر آیـات نمی‌تـوان بـدان رسـید، بلکه بـرای رسـیدن بـه آن راه‌های 

، متشابهاتی دارد و  دیگری هم هسـت. ایشـان در این‌باره می‌نویسـند: »همان‌طوری که ظاهر

محکماتی و متشـابهات باید به محکمات بازگردد، باطن و تأویل هم متشـابهاتی دارند که 

بایـد بـه محکمـات برگردنـد و خطـوط کلـی آن را خـود قرآن و عتـرت ارائه می‌دهنـد« )جوادی 
آملی، 1386: ص 150(.15
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از مجمـوع مطالـب ذکرشـده دربـارۀ حقیقـت تأویـل، می‌تـوان گفت تأویـل از دیـدگاه آیت‌الله 

جوادی آملی به تبع علامه طباطبایی، تأویل وجودی است؛ اما تأویل عرفا، باطنی و معنایی 

اسـت. تأویـل وجـودی یعنـی حقیقـت قـرآن در ام‌الکتاب اسـت و عـارف می‌تواند بر اسـاس 

طهـارت دل آن حقیقـت را مـس کنـد و آن را مشـاهده کنـد؛ امـا تأویل معنایی یعنی رسـیدن 

ذوقـی یـا فنـی بـه روح معنـای آیـه و باطـن آیـه اسـت کـه عـارف هنگام سیروسـلوک یـا در وقت 

شـهود آن معنـا را در متـن آیـه می‌بینـد؛ البته این معنای باطنی بـا آن معنای ظاهری تعارض 

ندارد، بلکه تناسب دارد.

درواقـع آیـت‌الله جـوادی آملی به تبع استادشـان علامه، معتقدند می‌توانیم با سلسـله معانی 

باطنی به حقیقت قرآن برسیم؛ حقیقت قرآن منشأ روح معناست و می‌توان از معلول به آن 

منشأ رسید.

4.ا نوأت عاوی رد لقنآر

از دیدگاه آیت‌الله جوادی، چهار نوع تأویل را می‌توان در قرآن به شرح ذیل بیان کرد:

1-4.وأت یر لؤیای صداق

گاهی حقایقی در عالم رؤیای شخصی با قالب خاص خود، برای شخص ظاهر می‌گردد كه 

درواقع آن حقیقت‌ها، تأویل آن رؤیاسـت. از دیدگاه مفسـر تسـنیم بهترین شـاهد عینی این 

ع( )یوسـف: 4( اسـت و می‌نویسـد: »آن حضـرت در خـواب  ادعـا، خـواب جنـاب یوسـف )

خـود، یـازده سـتاره به‌عالوه خورشـید و مـاه را دیـد كـه بر وی سـجده كردنـد و آن‏گاه كه به تاج 

و تختـی رسـید، پـدر و مـادر آن جنـاب بـه همـراه برادرانـش بـا وی رفتـار خاضعانـه کردنـد و 

، تأویل همان رؤیایی است که قبلاً در خواب خود دیده بودم«  سپس فرمود که ماجرای امروز

)جوادی آملی، 1389 الف: ج 13، ص 169؛ جوادی آملی 1386: ص 14 - 150(.
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2-4.وأت یعا لمال نارومأم ب هباطن

دومین نوع تأویل از دیدگاه آیت‌الله جوادی، عمل افراد مأمور به باطن است. این نوع مأموران که 

کارشان بر اساس ولایت است، ممکن است دیگران از باطن کار آنان بی‌خبر باشند. به‌یقین 

عمل این گروه »تأویل« دارد و علل و انگیزه‏ها و مقاصد نهایی آن كارها تأویل آنهاست.

ع(  مسـتند ایشـان بـرای ایـن نـوع تأویـل، داسـتان حضـرت موسـای كلیـم و حضـرت خضـر )

اسـت و معتقدنـد ایـن ماجـرا در حالـت بیـداری روی داده اسـت؛ امـا هـدف نهایی كارهای 

ع( پوشیده بود؛ بنابراین هنگام فراق، افزون بر اینکه به  ع( بر جناب موسی ) جناب خضر )

ع( می‌فرماید این تأویل آن اعمالی  علل و انگیزه كارهایش اشاره می‌کند، به جناب موسی )

است كه شما از آن بی‌خبر بودید )جوادی آملی، 1389 الف: ج 13، ص 169(.

3-4.وأت یراك لهایا نسنا

در اندیشـه مفسـر تسـنیم، همـه كارهـای انسـان نیـز تأویـل دارد؛ یعنـی اصلـی دارد كـه بـه آن 

بازمی‏گردد. ایشان با استناد به آیه 35 سوره »اسراء«16 قائل‌اند اگر هنگام دادوستد طرفین معامله 

كم‌فروشـی نکنند و مقدار جنس و وزن آن را مراعات نمایند و رفتار عادلانه پیشـه گیرند، این 

عمل درواقع تأویل نیکویی دارد. بر همین اساس معتقدند گرچه این آیه، مراعات‌کردن عدل 

در دادوسـتد را دارای تأویل دانسـته اسـت، می‌شـود گفت تأویل منحصراً در این مورد نیست، 

بلکه تمام اعمال انسان دارای تأویل است )جوادی آملی، 1389 الف: ج 13، ص 170(.

4-4.وأت ی لقكح نآریم

گفتنـی اسـت برابـر آموزه‌هـای دینـی، خـدای متعـال قیامـت را ظـرف ظهـور تأویـل قـرآن كریـم 

، چهار نظریه ارائه شده است که دیدگاه چهارم،  ‏دانسته است.17 دربارۀ كمّ و كیف این ظهور
مختار آیت‌الله جوادی است.18
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از دیدگاه آیت‌الله جوادی، با دقّت در معنای »تنزیل« و بررسی موارد آن در قرآن كریم، روشن 

می‏شـود هـم اطالق »تنزیـل« بـر قـرآن، از قبیـل »اسـناد إلـی مـا هـو لـه« و »وصف به حـال خود 

موصوف« اسـت و هم كاربرد »تأویل«.19 بر اسـاس این دیدگاه آیات لفظی كتاب خدا كه در 

دسترس بشر است، مرحله نازل قرآن كریم و مربوط به نشئه طبیعت و عالم اعتبار است. به 

مّ الكِتَاب« نیز به 
ُ
مّ الكِتَاب« حضور ندارند و محتوای »أ

ُ
عبارت دیگر این الفاظ عربی در »أ

ی نازل شده است، نه به صورت تجافی.
ّ
صورت تجل

لازمه این دیدگاه، اطلاق »تنزیل« بر قرآن كریم از آن‌رو »اسناد الی ما هو له« و حقیقت است 

كه رابطه این صورت لفظی و آن وجود عینی و حقیقی كه در »امّ‏الكتاب« است، »حقیقت« 

و »رقیقت« است؛ یعنی آنچه در عالم طبیعت است، رقیقه آن حقیقت است و همین پیوند 

می‏توانـد مصحّـح حمـل یكـی بر دیگری باشـد؛ مانند اینكه انسـان مطلبی را در اندیشـه‏اش 

می‏پروراند و سپس همان را با زبان یا بَنان بیان میك‏ند. او همان مطلب علمی ذهنی خود را 

منتقل كرده است؛ ولی آن مطلب همچنان در ذهن اوست و تنها صورتی لفظی پدید آمده 
است كه رقیقه آن وجود حقیقی است.20

درنتیجه همان‏گونه كه اطلاق »تنزیل« بر قرآن صحیح است، اطلاق »دارای تأویل‌بودن« نیز بر 

قرآن صحیح است و یکی از انواع تأویل قرآن، ظهور این کتاب به طور بكر در قیامت است.

5.سا تدلال‌هایآ یت للها‌جداوی

مفسـر تسـنیم بـرای تبیین بیشـتر دیـدگاه خود بر اینکـه تأویل یک واقعیت عینـی و خارجی 

است، به چند آیه از قرآن استناد می‌کند تا مدعای خویش را مستدل کنند.

ساتدلالوا ل

اولیـن مسـتند ایشـان آیـه 59 از سـوره »نسـاء« اسـت.21 ایـن آیه بـه پایان خارجـی اطاعت‌کردن 
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، نیـز بـه بازگرداندن مـورد نزاع به خداوند و پیامبر  از خـدا و اطاعت‌کـردن از پیامبـر و اولواالامـر

اشـاره دارد.22 ایشـان می‌نویسـند: »در این آیه شـریفه، دعوت به اعتصام و اتحاد و تحذیر از 

اختلاف با مراجعه به خدا و پیامبر شده است و پرواضح است که این مهم، بدون دستاویز 

ثابت غیرمتغیر و واحد غیرمتكثر و شفّاف غیرمُظلِم نخواهد بود. دین كه در كتاب و سنّت 

یات غیرمظلم است كه برای حق‌جویان 
ّ
ی است، دارای محكمات و ثابتات و متجل

ّ
متجل

و ره‌پویان صالح كافی است« )جوادی آملی، 1389 ب: ج 19، ص 288(.

برابر این اندیشه می‌توان گفت مراجعه به خدا و رسول‌الله )ص( هنگام تنازع، یک امر عینی 

و واقعی بیرونی است؛ چراکه محقق‌شدن آن منوط به یک واقعیت بیرونی است.

ساتدلالود م

ـه«. از 
ُ
ـهُ یـومَ یأتـی تَأویل

َ
یل دومیـن مسـتند، آیـه 53 سـوره »اعـراف« اسـت: »هَـل ینظُـرونَ إلّا تَأو

دیدگاه ایشـان آیه به جریان خارجی اشـاره دارد نه ذهنی؛ همچنین ویژه انذار و وعید هم 

نیسـت، بلكـه شـامل بشـارت‌ها، وعده‌هـا و نیـز دیگر معارف قرآن می‏شـود )جـوادی آملی، 

1389 ج: ص 22(.

برابـر آیـات قرآنـی کـه بـه نوعـی ناظـر بـه ایـن آیه هسـتند، كافـران به آیات خـدا و قیامـت ایمان 

نمی‏آورند؛ بنابراین درک مفاهیم و تأویلات قرآن، انتظاری بیهوده از آنهاسـت؛ بنابراین برابر 

اندیشـه‌های آیت‌الله جوادی روزی كه تأویل آیات ظهور كند و کافران به عاقبت كردارشـان 

برسـند، خواهنـد گفـت افسـوس كـه رسـولان پـروردگار مـا حـقّ را بـرای مـا بیـان كردنـد، كاش 

مخالفت نمیك‏ردیم؛ آیا امروز كسی برای ما شفاعت میك‏ند یا بار دیگر به دنیا باز می‏گردیم 

كه غیر از این اعمال زشت به كردار شایسته‏ای بپردازیم. در آن هنگام كافران خود را در زیانی 

سخت مشاهده كنند و آنچه در دنیا افترا می‏بستند و می‏بافتند، بنگرند كه همه نابود شد 

)جوادی آملی، 1387: ج 5، ص 103(.
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ساتدلالوس م

سـومین مسـتند، آیه 39 سـوره »یونس« اسـت.23 این آیه به محقق‌شـدن گزارش‏های قرآنی آن 

هـم بـه طـور عینـی اشـاره دارد و تفسـیر مفهومی آن مدنظر نیسـت )جوادی آملـی، 1388 ب: 

ص 259؛ جوادی آملی، 1382: ج 1، ص 34(.

این آیه افزون بر اینکه به علت حقیقى ایمان‌‌نیاوردن کافران می‌پردازد، به علت تهمتی که 

بـه رسـول الهـی )ص( روا داشـتند نیـز پرداختـه اسـت. علت حقیقـى این امر آن اسـت كه از 

گاهى نداشته و احاطه علمی بدان ندارند؛  قرآن كریم مواردی را انکار كردند كه هیچ‌گونه آ

گاهى و علم آنان، گنجایش فهم  چراکه در این قرآن، برخی معارف حقیقى وجود دارد كه آ

آن علـوم را نـدارد. بـه بیـان دیگـر تأویـل آنچـه را كـه تكذیـب میك‌ننـد، هنـوز بدان‌ها نرسـیده 

گزیـر از تصدیق‌کـردن آن بشـوند. علامـه طباطبایـی در این‌بـاره می‌نویسـد: »ایـن  اسـت تـا نا

هُ" به 
ُ
یل وِ

ْ
تِهِـمْ تَأ

ْ
ـا یأ مَّ

َ
همـان معنایـى اسـت كـه سـیاق اقتضـای آن را دارد؛ بنابرایـن جملـه "وَ ل

روز قیامت اشاره دارد و م‏ىفهماند منكشف‌شدن حقایق از یک‌سو و بازشدن فهم بشر از 

، موجـب می‌شـود که فهـم تأویل حقایـق و واقعیت‌های قرآن، برای کفار میسـر  سـویی دیگـر

گردد« )طباطبایی، 1417: ج10، ص 66(.

ساتدلال چهرام

چهارمیـن مسـتند، آیـه 100 سـوره »یوسـف«24 و نیـز آیـات 36 و 37 همیـن سـوره اسـت.25 ایـن 

آیات به تبیین رخدادهای آینده اشاره دارند؛ رخدادهایی که امری عینی هستند و نه علمی.

با توجه به این آیات ارجاع این قبیل از آیات، ارجاع در قلمرو عین است، نه در قلمرو ذهن؛ 

چراکه این نوع ارجاع، ارجاع مَثَل به مُمَثّل است. تعبیر آیت‌الله جوادی برای این قبیل آیات، 

ارجاع صورت خیالی و همانند آن به ممثّل خارجی است؛ بنابراین از دید ایشان، در معنای 
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تأویل جامعیتی نهفته است كه مصادیق آن گوناگون است و از این رهگذر معتقدند امکان 

اطلاع از برخی حقایق در عالم مثال وجود دارد که ظهور و تأویل‌شان در یک فضای متفاوت 

و در عالم ظهورات صورت می‌گیرد.

ع( می‌فرماید، درواقع آن حضرت  ایشـان می‌نویسـند: »اینکه قرآن از زبان حضرت یوسـف )

ایـن حقیقـت را در عالـم مثـال منفصـل دیـد و آن‌گاه كه بـه ظهور و تأویل رسـید، فرمودند، "یا 

یـای مِن قَبل"« )یوسـف: 100؛ جـوادی آملـی، 1382: ج 1، ص 33؛ جوادی  أبَـتِ هـذا تَأویـلُ رُؤْ

آملی، 1387: ج 5، ص 84(.

ساتدلال پجنم

پنجمین آیه برای استناد، آیه 35 سوره »اسراء« است: »وَزنِوا بِالقِسطاسِ المُستَقیمِ ذلِكَ خَیرٌ 

و أحسَنُ تَأویلا«. به‌روشنی استدلال معظم‌له مانند آیات قبل، بر این است که این آیه هم در 

رابطه با جریان خارجی است، نه ذهنی.

« در ایـن آیه، آن  بـرای فهـم بهتـر دیـدگاه آیـت‌الله جـوادی، گفتنی اسـت منظـور از كلمه »خیـر

چیزى است كه آدمی در‌اختیارکردن آن مختار باشد و یکی را اختیار كند؛ نیز مراد از كلمه 

»تأویل«، حقیقتى است كه امر آن چیز به آن منتهى گردد. اینكه فرموده است در دادوستد، 

كیل و وزن را مراعات نمایید که این امر به قسطاس مستقیم بهتر است، بدان سبب است 

که اولاً کم‌فروشى نوعی دزدى و عملی ناجوانمردانه است و ثانیاً بهترین راه است برای جلب 

.ک: جوادی آملی، 1389 الف: ج 13، ص 162(. اعتماد و اطمینان )ر

« بودن این دو عمل، بدان سبب است كه اگر جماعت 
ً

یل وِ
ْ
حْسَنُ تَأ

َ
بنا بر آنچه بیان شد، »أ

یـاد نخرنـد، رشـد یافتـه و اسـتقامت در  بـه ایـن دو وظیفـه عمـل كننـد، یعنـی كـم نفروختـه و ز

تقدیر معیشت را مراعات کرده‌‌اند.
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یـادآوری ایـن مهـم لازم و ضـروری اسـت کـه مراعات‌کـردن، یـک واقعیـت عینـی و خارجـی 

اسـت. چیزی اسـت که در فضای ذهن اتفاق نمی‌افتد، بلکه ظرف خارجی و بسـتر بیرونی 

برای تحقق آن لازم و ضروری است.

ساتدلال ششم

ششـمین آیاتـی کـه آیـت‌الله جـوادی بدان‌هـا اسـتناد کرده‌انـد، آیـات 76 و 82 سـوره »کهـف« 

هسـتند.26 بـر اسـاس اندیشـه‌های مفسـر تسـنیم ایـن آیـات به بیـان رخـداد واقعـی و خارجی 

پرداخته‌انـد نـه رخـداد ذهنـی. اسـتدلال معظم‌لـه این‌گونه اسـت که گاهـی ارجـاع‌دادن برای 

تعلیل جریانی است كه رازش مستور است و با ارجاع‌دادن رموز آن مشهود می‌شود؛ بنابراین 

در ایـن مـوارد آنچـه منکشـف می‌گـردد و از حجـاب سـتر بیـرون می‌آید و آشـکار می‌شـود، نه 

معنـای لفـظ اسـت و نـه مصـداق آن لفـظ، بلكـه حاکـی از حكمـت و سـرّ آن شـی‏ء خارجی 

است )جوادی آملی، 1382: ج 1، ص 33(.

با تأمل در اسـتنادهای آیت‌الله جوادی، به‌روشـنی مشـخص می‌شـود از دیدگاه ایشـان همه 

آیات اشاره‌‌شـده، سـخن از تأویل را به میان کشـیده‌اند و به طور کلی به محقق‌شـدن قول یا 

فعل یا رؤیا در عالم عین اشاره دارند و هیچ‌‏کدام به تفسیر مفهومی اشاره ندارند.

6. جریت و طبیق

یکـی دیگـر از مباحثـی کـه در فضـای تأویـل مـورد توجه قرار گرفته اسـت، »جـری و تطبیق« 

اسـت کـه یکـی دیگـر از مباحـث کاربـردی تفسـیری و علـوم قرآنـی اسـت. مـراد از جـرى و 

تطبیـق همـان تطبیـق مفاهیـم به‌دسـت‌آمده از آیات قرآن بر موارد دیگرى اسـت که مشـابه 

مورد شأن نزول می‌باشد. ضابطه در این مبحث، این است که آیات قرآن براى فرد یا گروه 

خـاص یـا زمـان خاصـى نـازل نشـده‌اند کـه بـا مـرگ و ازبین‌رفتـن آن گـروه خـاص، آن آیـه نیـز 
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یـان دارند و مخصوص زمان  کاربـرد خویـش را از دسـت بدهـد، بلکه مفاهیم آیات قرآن جر
خاصی نیستند.27

ی 
ّ
« است؛ چراکه »جری« تطبیق اصل كل از دیدگاه آیت‌الله جوادی »جری« متفاوت از »تفسیر

بـر فروعـات و مصادیـق آن اسـت؛ بنابرایـن انطباق آیه بر شـخص یا گروه در روایـات، »جری« 

« برای تبیین معانی و مستعمل‌فیه الفاظ است، نه بیان مصادیق  ؛ اما »تفسیر است نه تفسیر

خارجی كه هرگز مستعمل‌فیه الفاظ نیستند )جوادی آملی، 1389 الف: ج 13، ص 153(.

همچنین قائل‌اند »جری« اصطلاحی روایی و برگرفته از حدیث شـریف »یجری كما یجری 

« است و معتقدند چنان‌که هر گروه یا مكتب حق یا باطلی تا قیامت ظهور  الشمس و القمر

كند، مصداق دسـته‏ای از آیات خواهد بود و این همان »جری« اسـت )جوادی آملی، 1389 

الف: ج 13، ص 153(.

بیـان مصـداق  قـرآن نیسـت، بلکـه  نیـز قائل‌انـد تطبیـق، تفسـیر مفهومـی  دربـارۀ تطبیـق 

كامـل آیـات اسـت؛ بـرای نمونـه در مـورد درجـات و كمـال ایمـان بـر عتـرت طاهـره پیامبـر 

ع( قائل‌انـد ایـن آیـات درصـدد بیـان مصـداق كامـل آیـات برآمده‌انـد. بـر همیـن اسـاس  (

معتقدنـد تطبیـق آیـات ذم و توبیـخ و قـدح بـر امویـان و عبّاسـیان نیز معرفـی مصداق بارز 

این‏گونـه آیـات اسـت نـه تفسـیر مفهومـی و حصـر ایـن آیـات )جـوادی آملـی، 1389 الـف: 

ج 13، ص 151(.

نکتـه پایانـی اینکـه آقـای جـوادی آملـی، بـه روایـات جـری و تطبیـق اهتمـام ویـژه کرده‌انـد و 

در این‌بـاره قائل‌انـد بخـش قابـل توجّهـی از روایـات كـه در جهـت تعییـن مصـداق و جـری 

و تطبیـق صـادر شـده اسـت، نوعـی عرضـه روایـات بـر قـرآن اسـت؛ نیـز معتقدنـد در چنین 

فضایی نباید فكر مفسّر به خود درپیچد و از بررسی در مفاهیم بلند قرآن باز بماند؛ بر این 

اسـاس می‌نویسـد: »این شـیوه تفسـیری ضمن تثبیت پایگاه اوّل معرفتی دینی و ثقل اكبر 

یعنی قرآن، پاسـخ صحیح به آن دسـته از روایاتی اسـت كه حجیت روایات را در گرو عدم 
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مباینـت بـا قـرآن دانسـته و عرضـه روایـات به قـرآن را بدین منظـور توصیه میك‏نـد« )جوادی 

آملی، 1388 الف: ج 1، ص 23(.

نتیهج

روشن شد اختلاف آرا در معنای لغوی تأویل، اندک است؛ اما با پرداختن به معنای اصطلاحی 

و حقیقت تأویل، دامنه اختلاف‌ها گسترش یافته است. مشخص شد مختار آیت‌الله جوادی 

، چهار نوع تأویل را می‌توان در قرآن  آملی در مورد تأویل، اصطلاحی متأخر است و از این منظر

برشمرد؛ چراکه گاهی حقایقی در عالم رؤیای شخصی با قالب خاص خودش برای شخص 

ظاهـر می‌گـردد كـه درواقـع آن حقیقت‌ها، تأویل آن رؤیاسـت. قسـم دوم تأویل اعمال مأمورانی 

است که کارشان بر اساس ولایت است. در این قسم دیگران از باطن کار آنان بی‌خبر هستند و 

عمل این گروه به‌یقین تأویل دارد. قسم سوم تأویل كارهای انسان است که به نوعی بازگشت‌شان 

به یک اصل کلی برمی‌گردد؛ همانند رفتار عادلانه که تأویل نیکویی برای همه انسان‌ها دارد. 

قسم چهارم تأویل قرآن حكیم که روز قیامت، ظرف ظهور آن تأویل است و تأویل، چیزی ورای 

الفاظ قرآن است. به عبارت دیگر تأویل، امری عینی و واقعیت بیرونی و دست‌یافتنی است. 

بـر ایـن اسـاس بـه طـور کل قـول یا فعل یا رؤیاهای مورد اسـتناد، در عالم عین محقق شـده‌اند و 

هیچ‌کدام‌شان به تفسیر مفهومی اشاره ندارند. لازمه این دیدگاه، آن است که آیات لفظی كتاب 

خدا كه در دسترس بشر هستند، مرحله نازل قرآن كریم است و مربوط به نشئه طبیعت و عالم 

اعتباراند. به عبارتی این آیات، رقیقه آن وجود حقیقتی به حساب می‌آیند و ظهور این کتاب 

به صورت بكر در قیامت است. كلّ قرآن - اعم از محكم و متشابه - تأویل دارد و روز قیامت 

ظرف تحقق تأویل قرآن به شمار می‌آید. تأویل آن را خداوند متعال، راسخان در علم که از مقام 

ع( نیز میسر است. مشیئت بهره‌مند هستند و درنهایت برای خواص اهل‏بیت )
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پ‌ینوشت‌ها
یــخ تأویــل و هرمنوتیــک  یــان و حســن احمــدی‌زاده، »تار . ک: جهانــداد معمار ، ر 1. بــرای مطالعــه بیشــتر

در عالــم اســام«، نامــه فرهنــگ، ش 58، 1384.

ی؛ تفسیر القرآن الکریم، ج ۴، ص ۱۵۰ ـ ۱۵۱. .ک: صدرالدین شیراز ، ر 2. برای مطالعه بیشتر

ــر آن ...«؛ حکمــت اســراء؛ ش 3،  3. رضــا ملایــی و حمیــد پارســانیا؛ »صورت‌بنــدی روش تأویــل و تأثی

پاییــز 1394.

ــال  ــده و در س ــن ش ــس تدوی ــی برم ــه رنج ــم معصوم ــه قل ــد ب ــع کارشناسی‌ارش ــه در مقط ــن پایان‌نام 4. ای

1393 بــه ســامان رســیده اســت.

.)23 :  أحسَنَ الحَدیثِ كِتاباً مُتَشابِهاً« )زمر
َ

ل 5. »الُله نَزَّ

.ک: المیزان، ج 3، ص 51 ـ 57. ، ر 6. برای مطالعه بیشتر

، همــان ذات و  ــه »ذات اقــدس« خداونــدی و اوصــاف او ــوط ب ــات مرب ــد تأویــل آی ــرای مثــال قائل‌ان 7. ب

اوصــاف عینــی حــق اســت و تأویــل آیــات »قیامــت«، بــروز خارجــی قیامــت و مواقــف آن اســت و 

« و »نواهــی« الهــی، مصالــح و مفاســدی اســت كــه مبنــای ایــن دستورهاســت. تأویــل آیــات »اوامــر

.ک: مقالــه »ماهیــت تأویــل از دیــدگاه ابن‌تیمیــه و علامــه طباطبایــی«، از  ، ر 8. بــرای مطالعــه بیشــتر

ســیف‌الله هاشــمی کروئــی، فصلنامــه تحقیقــات کلامــی، ســال پنجــم، پاییــز 1396.

کیــد  ، ر .ک: مقالــه »صورت‌بنــدی روش تأویــل و تأثیــر آن بــر علــوم اجتماعــی بــا تأ 9. بــرای مطالعــه بیشــتر

بــر اندیشــه آیــت‌الله جــوادی آملــی«، مجلــه حکمت اســراء، ش 3، پاییــز 1394.

10. الكافی، ج1، ص242 و 245.

.ك: تفســیر الصافــی،   الُله والرّاسِــخُونَ فِــی العِلــم« )ر
َّ

ــهُ إلا
َ
یل ــمُ تَأو

َ
ع( قــول الله »و مــا یعل ( 11. قلــت لأبــی جعفــر

ج1، ص 295(.

.ک: جوادی آملی، سرچشمه اندیشه، ج 1، ص 42 ـ 45. ، ر 12. برای مطالعه بیشتر

یلِه«. أتُكُما بِتَأو  نَبَّ
ّ

 لایأتیكُما طَعامٌ تُرزَقانِهِ إلا
َ

یلِهِ إنّا نَراكَ مِنَ المُحسِنین قال ئنا بِتَأو 13.  »نَبِّ

14. »قالوا أضْغَاثُ أحْلامٍ و ما نَحنُ بِتَأویلِ الأحْلامِ بِعَالِمِین« )یوسف: 44(.
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15. گفتنی است این دیدگاه به نوعی تقریر دیدگاه علامه طباطبایی در این‌باره است که مهم‌ترین مستندات 

 ، ، روایات طینت، آیه 79 از سوره »یوسف« و آیه 29 از سوره »حج« است )برای مطالعه بیشتر قول مذکور

.ک: جوادی آملی، )1386ش(، شمس الوحی تبریزی )سیره علمی علامه طباطبایی(، قم، نشر اسراء(.  ر

یلا«. 16. »وأوفُوا الكَیلَ إذا كِلتُم وَزِنوا بِالقِسطاسِ المُستَقیمِ ذلِكَ خَیرٌ وأحسَنُ تَأو

ــهُ یــومَ 
َ
یل  تَأو

ّ
نَــاهُ عَلــی عِلــمٍ هُــدًی و رَحمَــةً لِقَــومٍ یؤمِنــون هَــل ینظُــرونَ إلا

ْ
ل قَــد جِئْنَاهُــم بِكِتــابٍ فَصَّ

َ
17. »و ل

ــهُ...« )اعــراف: 52 ـ 53(.
ُ
یل یأتــی تَأو

یــه اول: ظهــور تأویــل احــكام مربــوط بــه قیامــت، ماننــد  یــه در ایــن بــاب بدیــن قــرار اســت: نظر 18. ســه نظر

یــه دوم: ظهــور تأویــل تمامــی قــرآن در قیامــت. مســتند ایــن  بهشــت و جهنّــم و شــفاعت اســت؛ نظر

ــی و  ــات قرآن ــر آی ــه ظواه ــل ب ــاص تأوی ــدم اختص ــوم: ع ــه س ی ــت؛ نظر ــراف« اس ــوره »اع ــه 53 س ــول آی ق

تأویل‌داشــتن فعــل خارجــی. مســتند ایــن قــول آیــه 35 ســوره »اســراء« اســت.

میــن« و آیــات 1 ـ 4 
َ
عَال

ْ
. مســتند آیــت‌الله جــوادی، آیــه 80 از ســوره مبارکــه »واقعــه« »تَنزیــلٌ مِــن رَبِّ ال 	19

ــهُ 
َ
كُــم تَعقِلــون*و إنّ

َّ
عَل

َ
بیــاً ل ســوره مبارکــه »زخــرف« اســت: »حــم*و الكِتَــابِ المُبین*إنّــا جَعَلنَــاهُ قُرآنــاً عَرَ

عَلــی حَكیــم«.
َ
دَینــا ل

َ
مّ الكِتَــابِ ل

ُ
فــی أ

.ک: جوادی آملی، تسنیم، ج 13، ص 177 ـ 178. ، ر . برای مطالعه بیشتر 	20

یلا«. . »ذلِكَ خَیرٌ و أحسَنُ تَأو 	21

وهُ  مْــرِ مِنْكُــمْ فَــإِنْ تَنازَعْتُــمْ فــی‏ شَــی‏ءٍ فَــرُدُّ
َْ

ولِــی ال
ُ
 وَ أ

َ
سُــول طیعُــوا الرَّ

َ
 وَ أ

طیعُــوا الّلََ
َ
ذیــنَ آمَنُــوا أ

َّ
یهَــا ال

َ
. »یــا أ 	22

یــا« )نســاء: 59(. و
ْ
حْسَــنُ تَأ

َ
خِــرِ ذلِــكَ خَیــرٌ وَ أ

ْ
یــوْمِ ال

ْ
ِ وَ ال

سُــولِ إِنْ كُنْتُــمْ تُؤْمِنُــونَ بِــالّلَ ِ وَ الرَّ
ــى الّلَ

َ
إِل

ه«.
ُ
یل مّا یأتِهِم تَأو

َ
م‏ یحیطوا بِعِلمِهِ و ل

َ
بوا بِما ل

َّ
23	. »بَل كَذ

یای مِن قَبل«. . »یا أبَتِ هذا تَأویلُ رُؤْ 	24

یلِه«. أتُكُما بِتَأو  نَبَّ
ّ

 لایأتیكُما طَعامٌ تُرزَقانِهِ إلا
َ

یلِهِ إنّا نَراكَ مِنَ المُحسِنین قال ئنا بِتَأو . »نَبِّ 	25

یهِ صَبرا )کهف: 82(.
َ
م تَسطِع عَل

َ
یهِ صَبرا« )کهف: 76(، ذلِكَ تَأویلُ ما ل

َ
م تَستَطِع عَل

َ
ئُكَ بِتَأویلِ ما ل . »سَاُنَبِّ 	26

.ک: مقالــه »مبانــی جــری و تطبیــق از دیــدگاه علامــه طباطبایــی«، مجلــه  ، ر 27	. بــرای مطالعــه بیشــتر

قرآن‌شــناخت، ســال ششــم، پاییــز و زمســتان 1392.
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کتاب‌نهما
قرآن کریم

کلیـل در المسـائل الکبـری؛ بیـروت: دار احیـاء  ابن‌تیمیـه، تقی‌الدیـن احمـد بـن عبدالحلیـم ]بی‌تـا[؛ الا

التراث العربی.

ی، عبدالرحمن بن علی )۱۴۰۴ ق(؛ زاد المسیر فی علم التفسیر؛ بیروت: ]بی‌نا[. ابن‌جوز

آلوسی، محمد بن روح‌الله ]بی‌تا[؛ روح المعانی؛ بیروت: دار احیاء التراث العربی.

آملی، سیدحیدر بن علی )۱۴۱۶ ق(؛ تفسیر المحیط الاعظم و البحر الخضم فی تأویل کتاب اللّه العزیز 

المحکم؛ تهران: چاپ محسن موسوی تبریزی.

جرجانی، علی بن محمد )1405 ق(؛ کتاب التعریفات؛ بیروت: ]بی‌نا[.

جوادی آملی، عبدالله )1382 ش(؛ سرچشمه اندیشه؛ ج 1، قم: نشر اسراء.

ــــــــــــــــ )1386 ش(؛ شمس الوحی تبریزی )سیره علمی علامه طباطبایی(؛ قم: نشر اسراء.

ـــــــــــــــــ )1387 ش(؛ معاد در قرآن؛ تحقیق: علی زمانی قمشه‌ای؛ قم: نشر اسراء.

ــــــــــــــــ )1388 الف(؛ تسنیم )تفسیر قرآن کریم(؛ تحقیق: علی اسلامی؛ ج 1، قم: نشر اسراء.

ـــــــــــــــ )1388 ب(؛ قرآن در قرآن؛ تحقیق: محمد محرابی؛ قم: نشر اسراء.

ـــــــــــــــ )1389 الف(؛ تسنیم )تفسیر قرآن کریم(؛ تحقیق: عبدالکریم عابدینی؛ ج 13، قم: نشر اسراء.

یـم(؛ تحقیـق: سـعید بندعلـی و عبـاس رحیمیـان؛ ج 19، قـم:  ــــــــــــــــــ )1389 ب(؛ تسـنیم )تفسـیر قـرآن کر

نشر اسراء.

ـــــــــــــــــــ )1389 ج(؛ رازهای نماز؛ تحقیق: حسین شفیعی؛ قم: نشر اسراء.

ــــــــــــــــــ )1389 د(؛ توحید در قرآن؛ قم: نشر اسراء.

سیوطی، عبدالرحمان بن ابی‌بکر )1967 م(؛ الاتقان فی علوم القرآن؛ تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیم؛ 

قاهره: ]بی‌نا[.

ی، محمد بن ابراهیم )۱۳۶۳ ش(؛ تفسیر القران الکریم؛ قم: نشر محمد خواجوی. صدرالدین شیراز
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طباطبایى، سیدمحمدحسین )1417 ق(؛ المیزان فى تفسیر القرآن؛ ج 3 و 10، قم: نشر جامعۀ مدرسین‏.

طبرسى، فضل بن حسن )1372 ش(؛ مجمع‌البیان فى تفسیر القرآن؛‏ ج 1، تهران: ناصرخسرو‏.

طیب، سیدعبدالحسین )چاپ دوم، 1378 ش(؛ اطیب البیان فی تفسیر القرآن؛ تهران: اسلام.

یـخ فلسـفه در جهـان اسالمی؛ ترجمـه: عبدالمحمـد آیتـی؛  ی، حنـا و خلیـل جـر )۱۳۵۸ ش(؛ تار فاخـور

تهران: ]بی‌نا[.

قیصری، داود بن محمود )۱۳۵۷ ش(؛ رسائل قیصری؛ تصحیح: جلال الدین آشتیانی؛ مشهد: ]بی‌نا[.

مرکــز الثقافــه والمعــارف القرآنیــه )1375 ش(؛ علــوم القــرآن عنــد المفســرین؛ قــم: مرکــز الثقافــه والمعــارف 

القرآنیه.

معرفت، محمدهادی )1386 ش(؛ التمهید فی علوم القران؛ ج 3، قم: موسسه انتشاراتی التمهید.

ــــــــــــــ )1376 ش(؛ »تأویل از دیدگاه علامه طباطبایی«؛ پژوهش‌های قرآنی؛ ش 9 ـ 10.

ــــــــــــــ )1375 ش(؛ »حقیقت تأویل قرآن«؛ مجله پاسدار اسلام، ش 181.

موسسـه  بیـروت:  القـرآن؛  تفسـیر  فـی  الرحمـن  مواهـب  ق(؛   1409( سـیدعبد‌الاعل‏ى  ى،  سـبزوار موسـوى 

ع(. اهل‌بیت )

، سیدحسین )۱۳۵۴ ش(؛ سه حکیم مسلمان؛ ترجمه: احمد آرام؛ تهران: ]بی‌نا[. نصر
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